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 سفره های خالی
 کوچه های بن بست

 زری موسیقی
زری خانم می گوید یک زمانی خیابان برایم 
بســته می شــد. جوان بودم. خیلی جوان. کو. 

حالایم را ببین. چی مانده از من. هیچی. 
خدا نگــذرد از مــادرم... . او هــم بدبخت 
بود. بی ســواد بود. مــن را شــوهر داد به یک 
مرد ۴۰ســاله. ۱۱ سالم بود. با یک مرد که جای 
بابایــم بود ازدواج کردم. تپ تــپ بچه آوردم. 
ســه شکم پشت ســر هم. شــوهرم زود سقط 
شد مرد. آن ســه تا بچه هم، همه شان مردند. 
نه تو کوچکی ها. نه. بزرگ بودند. داغشــان را 
دیدم. اول دختر جوانم مرد. آرزوی ۱۸ ســالم. 
تصادف کرد. در همین بیمارستان لقمان، بغل 
برادرش جان داد. پســر بزرگم ۳۵ سالش بود. 
حمیدرضا از غصه خواهرش سکته کرد و مرد. 
پســر کوچکم هم تصادف کــرد و از بین رفت. 
حمیدرضا که مرد دلم خوش بود، که بچه اش 
یتیم شــده، ولی هنــوز مــادر دارد. خدا بزرگ 
است. می گذرد. سه سال نگذشت که زد و مادر 
بچه هم مرد. بچــه را آوردم پیش خودم. چه 
آوردنی!!! چه جوری باید تأمینش می کردم. او 
را، خودم را. زد و افتادم زندان. به چه جرمی؟ 
قاچاق. می دانی حســرتم چیست؟ هیچ وقت، 
در این همه بازجویی ها، هیچ کس نپرسید چرا؟ 

همه پرسیدند چقدر، چه کسی... 
همه با انگشت نشانم دادند. هیچ دستی به 
مهربانی به پشتم ننشست که چرا. کسی کمکم 
نکرد. من گرگ نبــودم. آدم ها مرا گرگ کردند. 
جامعه مرا گرگ می خواست. از زندان که آمدم 
نوه ام دیگر مال من نبــود. حامد را برده بودند 
بهزیســتی. بچه ام حالا ۱۸ ســالش اســت. با 
مددکارش مدام در ارتباطم. برای خودش هم 
یک خط خریدم، با هــم تلفنی حرف می زنیم. 
می گویند بیــا ببرش. دلــم می خواهد، آرزویم 
است. اما کجا. کجا بیاورمش؟ در این زیر پله؟ 
دوازده شــکم زاییدم. چیزی از من نمانده. 
یک دندان هم به دهــان ندارم. حال و روزم را 
که می بینی. زندگی ام به ســختی و هرطور که 
بشــود... می گذرد. می فهمی که چه می گویم. 

فکر می کنی آسان است؟ 
شــوهر اولم که مرد، شــدم زن عارف ترکه. 
چه شوهری. شــرخر و زورگیر بود. تمام فلاح 
می شــناختندش. ۱۰ روز تمام مــن را دزدید و 
زندانــی ام کرد در خانه خودش تــا مرا بگیرد. 
نمی خواستم از چاله در بیایم و بیفتم توی چاه. 
نمی خواستم زنش بشوم. تا راضی نشدم بهم 
دست نزد. پشت در اتاق خوابید و نشست تا به 
زور راضی ام کرد. چه رضایتی. خون به جگرم 
کرد. شــکاک بــود. در کوچه، یکــی، دو دفعه 
بیشــتر می رفت می آمد، می گفــت به خاطر تو 
بوده. یکی سوت می زد از زیر پنجره رد می شد، 
می گفت برای تو دارد ســوت می زند. بدبختم 
کرد. فقط می خواست بچه تو دامنم بگذارد. در 
و دیوار را به هــم می دوخت که مدام یا حامله 
باشم یا بچه شــیر بدهم. بچه تو بغلم خواب 
بود، نصف  شب. یکهو می دیدم زیر گلویم دارد 
می سوزد. چشــم باز می کردم. می دیدم خدای 
من، چاقو گذاشــته روی گردنم. زار می زدم که 
چه شــده عارف. باز کی از کوچه رد شده؟ بابا 
ساعت سه صبح است. ولم کن. دست از سرم 
بــردار. می گفت من بمیرم، زن کی می شــوی. 
دیوانه بود. شــکاک بود. اوایل انقلاب بستنش 
به گلوله. تمام روزنامه ها نوشتند، عارف شرور 
معروف فلاح کشــته شــد. چهارتــا بچه ازش 
داشتم. لات ها و شــرورهای محل جمع شدند 
که زن عــارف نامــوس ماســت. نمی گذاریم 
آب تــو دلش تــکان بخــورد. دروغ می گفتند 
پدرســگ ها. بچه هایم را برداشــتم و گم وگور 
شدم. ولی پیشانی نوشت که بد باشد، تقدیر که 
چپ بنشــیند، نشسته دیگر. سر از زندان و هزار 
ناکجاآباد دیگر درمی آوری. معتاد می شــوی. 
بدبخت می شوی. جوانی و عمر نازنینت برباد 

می شود. هیچی دیگر از شما نمی ماند. 
ببین زندگی ام را نگاه کن. می دانی چندسال 
زنــدان بــودم. زندگــی ام زیر صفر اســت. در 
زیرزمیــن زندگی می کنم. زیر یــک راه پله. یک 
دســت رخت خواب دارم. چندتکه لباس کهنه 
و یــک تلویزیــون قدیمی. حتی میــز ندارم که 
تلویزیــون را روی آن بگــذارم. یخچــال و گاز 
و پنکه و تخــت و کمد کــه پیش کش. ماهی 
۱۵۰ هزار تومــان برای همین یک تکه جا اجاره 
می دهم. دو ماه است همین را هم نداشتم که 

بدهم. 
ســراغ بچه هایم نمی روم. دلــم که خیلی 
تنگ بشــود، می روم از دور نگاهشــان می کنم. 
زن دارنــد، شــوهر دارند. ولی آنهــا بدون من 
خوشــبخت ترند. دلم نمی خواهد از عروس و 
داماد، یا حتی بچه های خودم کنایه و سرزنش 
بشنوم. زندگی ام هر گندی که بوده، مال خودم 
بــوده. از خودم مایه گذاشــتم. از دیوار کســی 
هم بالا نرفتم. حالا روزگارم اینه، هســت دیگر، 
چــه کنم. امروز اگر شــما نبودید مــن را ببرید 
بیمارستان، تا حالا صد دفعه از تب مرده بودم. 
می مردم. راحت می شــدم به خــدا. برای کی 

مهم است مگر؟ بود و نبود من.
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احتمال ۳۰ درصدی بروز عفونت
 در صورت سزارین اورژانسی

ایســنا: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  �
تهــران اظهــار کرد: اگر ســزارین اورژانســی باشــد 
احتمال۳۰ درصد برای ابتلا به عفونت بعد از زایمان 
وجود دارد. ولی اگر سزارین انتخابی باشد طبق آمار 
حــدود هفت درصد تا زیر ۱۰ درصــد، ایجاد عفونت 
رحمی محتمل اســت. ریحانه پیرجانی، متخصص 
زنــان دربــاره حاملگی هــای پرخطر گفــت: تب در 
عرض ۲۴ ســاعت اول بعد از عمل جراحی سزارین 
نشــان دهنده متریس نیســت. وی ضمن بیان اینکه 
شــایع ترین عامل مساعد کننده عفونت بعد از زایمان 
عمل جراحی سزارین است، خاطرنشان کرد: مادرانی 
که ســزارین می کنند نســبت به مادرانی که به طور 
طبیعی زایمان می کنند احتمال ابتلا به عفونت پس 
از زایمانشــان بیشتر است و به همین علت برای این 
افراد در حین انجام عمل ســزارین باید آنتی بیوتیک 

برای پیشگیری از عفونت بعد از زایمان داده شود. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت: 
عکس برداری از اجساد ممنوع شد

فارس: در پی انتشــار تصاویری از «ســلفی» های  �
دانشجویان در اتاق های تشریح، معاون آموزشی وزارت 
بهداشت، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور را ملزم 
به نهادینه سازی اخلاق حرفه ای و حفظ کرامت اجساد 
در آموزش های بالینی کرد. وی هرگونه عکس برداری 
و فیلم برداری از اجســاد اعم از اجسادی که در دروس 
یادشده استفاده می شوند و نیز اجساد بیماران فوت شده 
توسط دانشــجویان، کارکنان و استادان در محیط های 
آموزشــی بالینی و غیربالینی (پایــه) را مطلقا ممنوع 
اعلام کرد و گفت: در مــواردی که تصویربرداری جنبه 
آموزشــی دارد، با مجوز مدیر گــروه و به نحوی که به 
هیچ عنوان هویت فرد قابل شناســایی نباشد، می توان 
نســبت به تصویربــرداری اقدام کرد کــه در این مورد 
انتشــار تصاویر مورد نظر فقط توســط دانشگاه مجاز 
بوده و اســتفاده از آنها تنها به موارد آموزشی محدود 
خواهد بود و این تصاویر به هیچ وجه نباید در شبکه های 
اجتماعی، اینترنتی، تلفنی، خبری، سایت های اینترنتی 
شخصی و مانند آن منتشــر شود.  لاریجانی با تأکید بر 
احترام و تکریم اجســاد توسط اســتادان دانشگاه ها و 
نهادینه سازی این امر در بین دانشجویان، اطلاع رسانی 
در ایــن زمینه از طریــق نصب تابلوهــا و راهنماهای 
مناســب در محل ســالن های تشــریح و ســایر اماکن 
مربوطه را ضروری برشــمرد و گفت: لازم اســت پس 
از دادن آگاهی هــا و هشــدارهای مناســب، درصورت 
مشــاهده هرگونه تخلف از این اســتانداردها، تنبیهات 
مناســب با این گونه رفتارهای خلاف شئون دانشگاهی 
و دانشــجویی از طریــق ســاختارهای مربوطه به ویژه 

کمیته های انضباطی دانشجویان به عمل  آید. 

اجرای الگوی جدید خصوصی سازی 
اتوبوس رانی پایتخت

مهر: مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس رانی تهران،  �
از اجــرای الگــوی جدیــد خصوصی ســازی ناوگان 
اتوبوس رانی خبر داد و گفت: مکانیســم اجرائی این 
الگو، پرداخت دستمزد براساس میزان پیمایش است. 
پیمان سنندجی بیان  کرد این ساختار جدید در خدمات 
اتوبوس رانی پیش بینی  شده تا اشکالات مدل قدیمی 

خصوصی سازی برطرف شود.

اعتراف
 قبــل از آنکــه در اروپــا چرخی بچرخــد و بخار 
کارخانــه ای از دودکش ها بلند شــود یــا قانون کاری 
وضع شود، روشــنفکران مذهبی و غیرمذهبی عادات 
مــردم را تغییــر دادند. آنــان شــخصیت ملی ملت 
خــود را برای یکدیگر فاش کردند. به اشتباهات شــان 
در طــول زندگی اعتــراف کردند. خــود را آن گونه که 
بودند و همان گونه که می اندیشــیدند، نشان دادند. از 
آنچه هســتند و آنچه کردند، خجالت کشیدند و برای 
آنچه می خواســتند، قدم برداشــتند. حرمت نفس را 
ارج نهادنــد. فضای اجتماعــی جامعه را با موضعی 
که نســبت به صراحت بیان و صراحت رفتار خویش 
داشتند، باز کردند و امنیت فرد را در قبال اقرار به آنچه 
هست، تأمین کردند. کار را مقدس شمردند و سعادت 
دنیــوی و اخروی را در پیشــرفت و توســعه بشــری 
دانستند. خودافشاگری را پیشه خود کردند، زیرا نفس 
خویش را در مقابل پروردگار و جامعه سبکبار و آسوده 
می خواســتند. در جامعه ایرانی کم هستند افرادی که 
تازیانه شــماتت و انتقاد را بر گرده نفس خویش زنند 
تــا دیگران نیز آنان را الگو قــرار دهند و چنین رفتاری 
را پیشه خود کنند. کسب نوعی اخلاق انسانی هم سو 
با تجدد، در چارچوب یک جامعه مردود و سرشــار از 
فریب و عجین به هنرِ ایهام، بسیار سخت و طاقت فرسا 
می نماید. جامعه ایرانی جامعه ای هنرمند در عرصه 
آرایه های ادبی اســت؛ آرایه هایی ازجمله ایهام، کنایه 
و اســتعاره در رفتــار و گفتار. جامعه ای اســت که در 
آن به وسوسه ســخن گفتن مقبول تر است تا به تعقل 
و دغدغه. مســئولیت نپذیری، خطا را بر دوش دیگری 
انداختــن، دشمن تراشــی و بز بلاگــردان آتش زدن، از 
عادات شــخصیت اجتماعی جامعه ایرانی اســت که 
باید بــه آن معترف بود و این گام اول به ســوی تجدد 

تلقی می شود.

خبر
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جامعه سه شنبه    6 مرداد 1394سال دوازدهم    شماره 2357

ایرباس فرانسوی، این هفته «لوران فابیوس» را مقابل 
فرش های قرمــز فرودگاه مهرآباد، به زمین می نشــاند. 
تشریفات ریاست جمهوری در ایران به احتمال زیاد برای 
اولین وزیــر امورخارجه ای که پس از توافق هســته ای 
وارد خاک ایران می شــود، ســنگ تمام خواهد گذاشت. 
رســانه های دولت از اهمیت دیپلماسی سخن خواهند 
گفــت و بازرگانان ایرانی و فرانســوی نیز، نقشــه های 
خــود را برای بهبود روابط یکی یکی رو خواهند کرد. اما 
سوروسات این اســتقبال در میان دولتی ها خیلی دیرتر 
از مخالفان دولت پهن شــده. مخالفــان دولت از هفته 
گذشته با انتشار اخبار، اسناد، گزارش ها و مصاحبه هایی 
او را «عامــل ورود ایــدز بــه ایــران»، «قاتــل بیماران 
هموفیلی» و... خوانده اند و ورود وزیر خارجه فرانسه به 
ایران را زمینه ساز پایمال شدن حقوق بیمارانی می دانند 
که در سال های جنگ ایران و عراق، با خون های وارداتی 
از کشور فرانسه و دریافت آنها، از چاله به چاه افتادند و 
اســیر طاعون قرن یعنی ایدز شدند.  اما سؤالی که حالا 
براساس موج رسانه ای مخالفان دولت مطرح شده این 
اســت، فابیوس، وزیر امورخارجه کنونی فرانســه، خود 
به عنوان شــخصیتی حقیقی در بحــث انتقال ویروس 
ایدز به ایران نقش داشــته است و یا به عنوان شخصیت 

حقوقی (نمایندگی دولت فرانسه)؟
مســئولان ایرانی زودتر از بیماران از خون های آلوده 

باخبر شدند
در ســال های اخیر، به هر مناســبتی که به تاریخچه 
ورود ایــدز به ایران اشــاره می شــود، ایــن جمله برای 
مخاطبان ارائه می شــود: «اولین مورد شناسایی شــده 
بیماری ایدز در ایران پسر شش ساله ای بوده که از طریق 
مصرف فراورده های خونی به این ویروس آلوده شــده 
است». این جمله دیگر بخشی از تاریخچه ایدز در ایران 
و نشــانی واضح از یک فاجعه برای جامعه هموفیلی 
ایران اســت. از اولیــن روزهایی که مســئولان ایرانی از 
فاجعه واردات فراورده های خونی آلوده مطلع شــدند، 
به خوبی می دانســتند شرکت فرانسوی مریو مسبب این 
فاجعه غیرانســانی است. بررســی های «شرق» نشان 
می دهد، براســاس یکی از مســتندات موجــود برخی 
مســئولان وقت ســازمان انتقال خون ایران (در ســال 
۱۳۶۶) در ســال ۱۳۷۶ مطالبــی گفته اند که اولا حاکی 
از ملاقات مســتقیم ایشــان با اولین مورد ابتلای به ایدز 

به همراه والدینش اســت و ثانیا ذکر کرده اند که همان 
شــب موضوع را به اطــلاع مقامات عالی رتبه کشــور 
رســانده اند و حتــی گفته انــد هموفیلی هــا از دریافت 
فــراورده آلوده هنوز چیــزی نمی دانند. پــس از آن در 
جلســات علنی دادگاه هــای کیفری که مســتندات آن 
هنوز در آرشیو روزنامه ها وجود دارد، عدم اطلاع رسانی 
به موقع بــه بیماران یکی از محور هــای مورد اعتراض 
آلوده شدگان و خانواده های جان باختگان بود. تاجایی که 
این عدم اطلاع رســانی به موقع منجر به آلودگی زنان و 
فرزندان بیماران هموفیلی شد. بعدها و در سال ۱۳۸۵ 
پــس از قطعیت حکم حقوقــی، خانواده ها مبالغی را 

به عنوان غرامت از دولت دریافت کردند.
شرکت فرانسوی چه برخوردی نسبت به تخلف خود 

داشت؟
علاوه براین، بررســی ها نشــان می دهد، شرکتی که 
اقدام به ارســال خون های آلوده به ایران کرد، شــرکتی 
با سهامی دولتی وزارت تأمین اجتماعی و وزارت درمان 
این کشــور بود. شرکتی تحت عنوان مریو (به فرانسوی: 
Mérieux) که در خلال ســال های جنــگ ایران و عراق 
با صادرکردن خون های آلــوده به ایران منجر به انتقال 
ویــروس بیماری ایدز (HIV) و ابتلای عده ای از بیماران 
هموفیلی به ایدز شــد. شــرکتی که پس از این اتفاق از 
سوی دولت فرانســه سهامش، به شرکتی خصوصی با 

عنوان ســانوفی آونتی فروخته شــد. بااین حال بررسی 
اســناد موجود در کانون هموفیلی ایران نشان می دهد، 
در ســال ۱۳۶۴ فراورده های خونی شــرکت فرانســوی 
مریــو که آلوده به ویــروس اچ آی وی بــود، به بیماران 
هموفیلی، که نیــاز دائم به دریافت انــواع فاکتورهای 
انعقادی خون دارند داده شد. هنگامی که این موضوع 
در میان بیماران هموفیلی افشــا شــد، وزارت بهداشت 
آلودگــی فراورده های خونی وارداتی به ایران را تکذیب 
کرد، درحالی که نماینده این شــرکت پس از بازگشت به 
کشــورش فرانسه، در نامه ای به وزیر بهداشتِ آن زمان، 

آلوده بودن فراورده های شرکت مریو را تأیید کرد.
ایران برای دریافت غرامت چه تلاش هایی کرد؟

پس از این اقدام از ســوی شرکت فرانسوی، با توجه 
بــه اینکه در آن زمان ایران درگیــر جنگ با عراق بود، از 
شرکت مریو (Mérieux) فرانســه خون خریداری کرد. 
در ســال ۱۳۷۰ یک روزنامه نگار فرانســوی از صادرات 
خون هــای آلوده به ۱۰ کشــور که در میــان آنها آلمان، 
ایتالیا، ایران و عراق هم قرار داشــتند پرده برداشت، اما 
ســه ســال طول کشــید تا در ایران این موضوع به طور 
رسمی پیگیری شود و از سال ۱۳۷۶ در دستور کار مراجع 
قضائی قرار گرفت. به این ترتیب پرونده خون های آلوده 
تبدیل به طولانی ترین پرونده پزشکی تاریخ ایران شد که 

البته هنوز هم به سرانجام روشنی نرسیده است.

فابیوس مقصر بود یا دولت فرانسه؟
امــا یکــی از نــکات ابهام برانگیــز در ایــن پرونده 
گناه کاربــودن یا بی گناهــی فابیوس اســت. در این بین 
بررسی های «شرق» نشان می دهد، لوموند رسانه معتبر 
فرانسوی ســال ها قبل، پس از پایان دوره نخست وزیری 
فابیــوس، گفت وگویــی با ژان میشــل داریــوس وکیل 
نام آشنا و نزدیک ترین دوســت فابیوس انجام داده بود. 
در این گفت وگو داریوس، روایت کمتر مطرح شــده ای از 
این اتفاق داشت. او می گوید: «یادم می آید، در آن مقطع 
فابیوس بسیار ناراحت و ناامید بود، من وکیل هستم اما 
بهترین کمکی که در آن مقطع به فابیوس می توانستیم 
بکنیم، روحیه دادن و کمک های روانی بود. در آن سال ها 
و فردای فینال جام جهانی متوجه شــدیم که فابیوس 
متهم شده است و فردا باید به دادگاه برود». او در ادامه 
روایت خود می گوید: «پس از شنیدن این خبر، سیگاری 
را آتش زدم و فراموش کردم که ســال های ســال است 
سیگار را ترک کرده ام، خودم بیش از اندازه ترسیده بودم، 
امــا به او دلــداری می دادم و اعتقاد داشــتم او بی گناه 
اســت». داریوس، بهترین دوست فابیوس، پس از آن از 
از روزی روایت می کند که قــرار بود، فابیوس به دادگاه 
برود: «با هــم در کاخ ریاســت جمهوری قدم می زدیم 
و فابیــوس ناراحت بود و به او دلــداری می دادم، پس 
از دادگاه مشــخص شــد که او در این اتفاق هیچ نقشی 
نداشــته اســت». علاوه بر روایت داریوس، رسانه های 
فرانسوی در آرشــیو خود نام سه متهم را در این پرونده 
مشــخص کرده بودند، ژرژیو دوفوا به عنوان وزیر تأمین 
اجتماعی، لوران فابیوس به عنوان نخست وزیر و ادموند 
اروه به عنوان وزیر بهداشــت در دولت فرانسوا میتران. 
بررسی ها نشان می دهد، پس از برگزاری دادگاه، قاضی 
رأی به بی گناهــی فابیوس و دوفــوا داد و ادموند اروه 
وزیر بهداشت در دولت فرانســوا میتران، متهم به قتل 
غیرعمد شد، کســی که به نظر می رسد، مسئول اصلی 
عدم نظارت بر شــرکت تحت مدیریت خــود در زمینه 
ارســال خون های آلوده به چهار کشــور آلمــان، ایتالیا، 
ایران و عراق بود. تاکنون نقل  قولی از فابیوس درباره این 
پرونده به صورت رسمی در رسانه های جهان نقل نشده، 
به جز نقل قول غیررسمی و تأییدنشده ای از فابیوس که 
عنوان شده، فابیوس پس از خروج از دادگاه اعلام کرده 

بود: «خوشحالم که حقیقت رو شد».

گزارش «شرق» از نقش آفرینی یا بی گناهی وزیر امورخارجه فرانسه در پرونده خون های آلوده

روایت یک اتهام
محمدحسین نجاتى

«خیلی ترســیده بود. فقط از کشتن حرف می زد. 
به من گفت نیا جلو ســوراخ سوراخت می کنم. من 
به او گفتم: خونســرد باش، تفنگت را زمین بگذار، 
چون محاصره شــده ای. چند نفرمان را می خواهی 
بکشــی؟» این بخشی از روایت هدایت االله دیده بان، 
محیط بان منطقه حفاظت شــده خائیز، در گفت وگو 
با روزنامه «شــرق» اســت که روز گذشته عکس ها 
و فیلــم مواجهــه مســتقیم و مســلحانه او با یک 
شــکارچی متخلف توســط دیده بــان حیات وحش 
ایران منتشر شد. در فیلم منتشرشده، او و شکارچی 
متخلــف بــه فاصلــه چنــد متــری رودرروی هم 
ایستاده اند و لوله تفنگ های شــان را به سمت هم 

گرفته اند.
شــکارچی متخلف با بدنی ورزیده لحظاتی قبل 
یک بز وحشــی ماده را شــکار کرده بود و لاشه آن 
را روی دوش انداختــه بود و قصد خروج از منطقه 
را داشــت که محیط بانان خائیز برای دستگیری او 
اقدام کردند. فیلمی که یکــی از محیط بانان از این 
صحنه گرفته است درست شبیه صحنه های واقعی 
فیلم های ژانر اکشــن، نفس گیر است. در یک سوی 
تصویــر محیط بانی با لباس ســبز و اســلحه ای در 
دست و در سوی دیگر شکارچی متخلف با رکابی و 
شــلوار شش جیب ایستاده است. صورتش را هم با 
چفیه پوشانده و اسلحه کلاشنیکفش را مستقیم به 

سمت محیط بان گرفته است.
اگر گلوله ای از هرکدام از این اســلحه ها شلیک 
می شــد، یک نفــر نقش زمین می شــد و فــارغ از 
بحث های حقوقی و مســتندات موجود یک قاتل و 
یک مقتول بر جا می ماند و هزاران دعوا و مناقشــه  
پس از آن. درست مشابه همین حادثه ۶ سال پیش 
در اولین روز از فروردین سال ۱۳۸۹، برای یکی دیگر 
از محیط بانان همین منطقه رخ داد و یک شکارچی 
متخلف کشته شــد و در نتیجه آن یک محیط بان- 
ماشــااالله مهنایــی- پنج ســال تمــام از عمرش را 
پشــت میله های زندان در اهواز گذراند و درنهایت 
با گردآوری مدارک و مســتندات توسط همکارانش 
در همین منطقه توانســت حکم تبرئه و آزادیش را 
بگیرد؛ موضوعی که اگر مستند نمی شد، ممکن بود 

به قیمت قصاص و اعدام آن محیط بان تمام شود.
در رابطه با جزئیات همین درگیری با هدایت االله 
دیده بــان، محیط بــان منطقه خائیز که یک ســوی 
این ماجرا بود و با شــکارچی متخلف رودررو شده 
بــود، گفت وگو کردم. او جزئیــات این ماجرا و دیگر 
تجاربــش را درباره حوادث مشــابه در این منطقه 
حفاظت شــده با روزنامه «شــرق» در میان گذاشته 
اســت. در ادامه حرف های این محیط بان جسور را 

می  خوانید. 
بیست وهفتم  «روز  دیده بان می گوید:  هدایت االله 
خردادماه ســاعت دو ظهر بود؛ این فصل از سال در 
منطقه ما دمای هوا فوق العاده گرم اســت و در آن 
ســاعت دما نزدیک ۵۰ درجه بود. در همان لحظات 
بود که صدای شــلیک گلوله ای را شنیدیم. صدا از 
ســمت محل قرار داشــتن آبشــخور حیات وحش 
آمد، فاصله پاسگاه محیط بانی ما تا آبشخور حدود 
دو، سه کیلومتر است، شــکارچی متخلف در محل 
آبشــخور کمین کرده بود و کل و بزهای وحشــی را 
که برای فرار از گرمای وحشــتناک به قصد خوردن 
آب آمده بودند هدف قرار داده بود. شــکارچی هایی 
که کمی انصاف دارند معمولا بز نر- کل- را شــکار 
می کنند اما او یک بز ماده را کشــته بود و لاشه اش 
را کول گرفتــه و قصد خروج از منطقه را داشــت. 
مــا از چندین متر قبــل با دوربین فیلــم او را گرفته 
بودیــم، اگرچــه در طول کل مســیر او صورت خود 
را کاملا پوشــانده بود، اما خوشبختانه در یک نقطه 
لحظــه ای چفیه اش را باز کرد و آبی به صورتش زد 
که ما به صورت دقیق تصویر چهره اش را گرفتیم و 
همین برای شناسایی و دستگیری او برای ما کفایت 
می کرد؛ چون قبل از این هم مواردی داشته ایم که از 

روی تصویر چهره شناسایی و بازداشتشان کردیم».

او می افزایــد: «خوشــبختانه مــن از قدیــم یاد 
گرفته ام همیشه و در هر عملیاتی دوربینم همراهم 
باشــد. چون معتقدم در شــرایط امروزی برای یک 
محیط بان دوربین خیلی حیاتی تر و مهم تر از تفنگ 
یا هر وســیله ای دیگر اســت، در مــورد همکارمان 
آقای ماشــااالله مهنایی با همراه داشــتن دوربین و 
جمع کردن مســتندات توانســتیم او را از اتهام قتل 
تبرئه کنیم. چون من توانســتم از متخلفان عکس 
تهیه کنم. متخلفان این منطقه هم این را می دانند 
و به همین خاطر چهره خودشــان را می پوشــانند، 
اما خوشــبختانه ما توانســتیم چهره این شکارچی 
متخلــف را ضبط کنیم، بعد از ایــن مرحله دوربین 
را به دســت همکارم دادم و به قصد دستگیری به 
ســمتش رفتیم، لاشه بز شکارشــده روی دوشش 
بــود و متوجه ما نشــد تا نزدیکش شــدیم و وقتی 
صدای پای ما را شــنید لاشه را انداخت و اسلحه را 
به ســمت ما گرفت، من گفتم خونسرد باش؛ چون 
قرار نیست ما کسی را بکشــیم. اسلحه ات را زمین 
بگذار و تسلیم شو، خیلی ترسیده بود و دستش هم 
روی ماشه بود. گفتم بزنی می زنمت، رفتم سمتش 
عقب عقــب رفت و خــورد زمین، بعــد عصبانی تر 
شد گفت اگر بیایی سوراخ ســوراخت می کنم، من 
نمی خواســتم درگیری بشود و کســی کشته شود، 
تلاش کردم با آرامش دســتگیرش کنیم، اما خیلی 
ترسیده بود، عقب عقب رفت و فرار کرد، چند تیر به 
اطرافش هم شلیک کردم و به او گفتم ببین فیلمت 

را گرفته ایم، بهتر است خودت را تسلیم کنی».
از او می پرســم چرا به او شــلیک نکردی؟ و این 
پاسخ اوســت: «نمی خواســتم با اســلحه بزنمش 
چــون فیلمش را داریم و ایمان داشــتم که با همان 
فیلم می توانم شناســایی اش کنم. ما سعی می کنیم 

حتی الامکان شکارچی متخلف را نکشیم. ما به عنوان 
محیط بان باید تحمل داشــته باشیم و سعی کنیم تا 
حد ممکن درگیری رخ ندهد و کســی چه محیط بان 
و چه شــکارچی زخمی یا کشته نشــود، این منطقه 
هم بافت ســنتی و عشــایری دارد، اگر او را می زدیم 
بلافاصله اقوامش قشون کشــی می کردند، پاســگاه 
را آتــش می زدند و ماشــین ها را تخریب می کردند و 
منطقه و حیات وحش آنجا را نابود می کردند، در این 
شــرایط بهترین کار مستندسازی مدارک و اسناد است 
که در این مورد خاص هم ما تصویر چهره او را داریم 

و به زودی دستگیرش می کنیم».
هدایت االله دیده بان، رئیس منطقه حفاظت شده 
خائیز در مــرز اســتان های کهگیلویه وبویراحمد و 
خوزســتان اســت. او ۱۰ ســال ســابقه محیط بانی 
دارد و بــه گفته خودش تاکنــون چندین بار تجربه 
مواجه شــدن و درگیــری با شــکارچیان متخلف را 
دارد، هــم تیر خورده اســت و هــم کانکس محل 
اقامتش هنگامــی که در آن خوابیده بود، توســط 
شــکارچیانی که آنها را دادگاهی کرده بود به آتش 
کشیده شــد. او در پاســخ به این پرسش که در آن 
لحظــه که لولــه اســلحه شــکارچی متخلف به 
سمتت گرفته شده بود، نترسیدی به تو شلیک کند، 
می گوید: «چرا به این فکــر می کردم و این احتمال 
را می دادم که شــلیک کند، امــا حقیقتا برایم افت 
داشت که یک شــکارچی به منطقه من بیاید با این 
وضع شــکار کند و برود، قبلا هــم برایم پیش آمده 
بود، ولی حتی اگر کشــته هم می شدم با او برخورد 
می کردم، از طرفی با مستندات و فیلم های واضحی 
که داریم، می توانستم به او شلیک کنم به این امید 
که پرونده هــم به نفع محیط بانی تمام شــود، اما 
همه اینها بســتگی به نظر قضات دارد مثل پرونده 
همکارمان آقــای مهنایی که تا بی گناهی اش اثبات 
شود، ۵ ســال به زندان افتاد، قضات می گفتند چرا 
متهم را بازداشــت نکردید، متهم مثل همین مورد 
نمی خواســت بازداشت شــود و به قصد کشت به 
ما شــلیک می کرد، این مورد هــم معلوم نبود چه 
می شــود حتی اگر همه این مســتندات را هم ارائه 

می کردیم».

محیط بان خائیز  در گفت وگو با «شرق» از رودررویی با شکارچی مسلح گفت:
تفنگت را زمین بگذار
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